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درود بر شما که به مشایعت پیکر شهرام شاهرختاش شاعر آمده اید. مردی که می توانست کوه آتشفشان باشد  اما در دامنهء دماوند خاموش در تنهائی  و بی من و شما زیست. 
پس از گذشت 42 سال از نداشتن رابطه ای با او، هیچ فکر نمی کردم که دورادور از مشایعت کنندگان همان جوانی باشم که در 1360 با هم خداحافظ کردیم، من آواره جهان شدم و او بقول احمد رضا احمدی:  «در تنهائی اطاق اش ماند چرا که که دشت را سخت تنگ می دید». و 42 سال بعد از گمشدن او در تنهائی اطاق اش، رضا جیرانی، شاعر جوانی که از راه دور با هم دوست شده ایم، به من خبر می دهد که پیدایش کرده اند و مجموعه شعرهایش را بصورت کتابی منتشر کرده اند و چند روز قبل هم دوستی دیگر خبر از مردن اش می دهد، باز در همان اطاقی از تنهائی که از تنگنای دشت می هراسد.
	شهرام 6 سال جوان تر از من بود. یعنی اکنون که من به 82 سالگی رسیده ام او باید در 74 سالگی با تنهائی اطاق اش خداحافظی کرده باشد. دوستی ما ار 1344 آغاز شد و به مدت ده سال به درازا کشید. اول بار که دیدم اش در دفتر نشریه خوشه بود که من در 23 سالگی قسمت ادبی اش را منتشر می کردم و اوی 17 ساله آمده بود تا چند شعری را به من بدهد و نظرم را بپرسد. در آن زمان فاصله شش سال جنان بلند به نظر می رسید که می شد من در کرسی انتخاب بنشینم و آن حوان نازک اندام نظرم را در مورد کارش بخواهد.
	این آغاز دوستی ما بود. هم در شعر هم دربارهء شعر و هم در نقد شعر. از من خواست تا بر کتابش مقدمه ای بنویسم. سپس در نشریهء بازار رشت به گفتگو دربارهء شعر نشستیم. کنجکاو و جنگنده و ناآرام بود. اما بزودی از فتح دنیا دست کشید و گوشنه عزلت اختیار کرد. مادرش تلفنی از من خواست که سری به پسرش بزنم که زدم. غرق در حافظ و مولانا شده بود؛ بریده از جهان و آغاز کننده به عادت زیستن در اطاقی که دشت را شرمنده می کرد. احوالش را که پرسیدم فقط نگاهم کرد و گفت: «از خلاف آمد عادت بطلب که من / کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم». 
شعرش هم تحولی منظم کرده بود. از کتاب اول اش، «خواب های فلزی»، تا شعرهای آن روزش، که دیگر به دست چاپ داده نمی شدند، می شد جای پای مردی ترسیده از رؤیاهای جهان نو را دید که به جستجوی «دریای بی کرانه»ی حافظ رفته و گیج و آشفته و بریده از همه چیز به گوشته اطاق تنهائی اش برگشته است.
در 40 سالی که از هجرت من به دشت غربت می گذرد از او هیچ خبری نداشتم. هنوز نمی توانم چهره او را در تابوتی که به خانه ابدی اش می برد مجسم کنم. اما یاد وفادار و دوستی بی شانبه اش همیشه با من است.  دلم می خواهد صدایم را بشنود که از دل این دشت تنگ به او که رهسپار ابدیت آن دریای بی کرانه است بگویم: «شهرام جان. چه تجربهء بلندی در دو صفحه از صفحات روز گار با ما است. جوانی هامان را دور از هم گذراندیم و بی خبری نامه رسان من وتو بود. اما خوشحالم که نسل جوان وطنم، هم تو را یافته است تا با شانه هایش رهسپارت کند و هم مرا که برایت از همان جوانی جا مانده در جوانی بگویم. شاید تو هم در جائی نوشته باشی که بر سر تربت ات با می و مطرب بنشینند تا تو از لحد رقص کنان برخیزی و به آن تنهائی اختیاری پایان دهی. به خانه تازه خوش آمدی شهرام جان».
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